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برای فصل اول »کتاب‌باز« خواستم به 
پشت صحنه‌اش بروم و از آنجا روایتی 
داشته باشم از چگونگی ساخت برنامه 
و انتخاب میهمان‌ها و... آنقدر صمیمی 
و گرم بودند و ســـوالاتم را به‌صداقت 
جواب می‌دادند که دلم نمی‌خواست پشت صحنه را ترک کنم. حرف‌شان 
این بود که قصدشـــان این نیســـت مردم را کتابخـــوان کنند. آنها فقط 

می‌خواهند یک برنامه سرگرمی به‌همراه کتاب بسازند. 
محمدرضـــا رضائیان، تهیه‌کننده برنامه در گفت‌وگویی که در فصل اول 
برنامه با او داشـــتم، هدفش از ساخت این برنامه را دوست داشتن کتاب 
عنوان می‌کرد و می‌گفت: »چون کتاب را دوســـت دارم به‌ســـراغ برنامه 
کتابی رفتم‌. پدرم ســـالیان سال اســـت کارمند انتشارات مدرسه است. 
بارها گفته‌ام این برنامه را دینی به پدرم می‌دانم. من دانش‌آموخته رشته 
فرهنگ و ارتباطاتم با گرایش سیاســـتگذاری فرهنگی و این دغدغه من 
اســـت که برنامه کتابی‌ای بســـازم که در آن ســـرانه مطالعه کم مردم در 
سرشان کوبیده نشود، آسیب‌شناسی‌ها به آن معنا پررنگ نباشد و کتاب 

را از دریچه سرگرمی نگاه کنیم.«
رضائیـــان تاکید کرد: »ما در برنامه‌مان نمی‌خواهیم بگوییم مردم کتاب 
نمی‌خوانند، چون برنامه‌های دیگری هستند که از این موضوع صحبت 
می‌کنند، البته نه اینکه نگوییم، شـــاید در خلال صحبت‌ها از این موارد 
صحبت کنیم، اما پایه و بنیان برنامه را روی این موضوع نگذاشـــته‌ایم؛ 
چون برنامه‌های دیگری با این موضوع و هدف ســـاخته می‌شود. ‌ ولی تا 
به‌حال برنامه‌ای که کتاب را یک عنصر سرگرم‌کننده ببیند، نداشتیم.«
هدف‌شان را روی همین موضوع پایه‌ریزی کردند و بخش‌های مختلفی که 
به برنامه اضافه شـــد، برپایه همین سیاستگذاری بود. شاید هم به‌خاطر 
همین نگاه )برنامه‌ای که کتاب را یک عنصر سرگرم‌کننده ببیند( بود که 
پای ســـلبریتی‌ها هم به برنامه باز شد. خیلی‌ها از همان ابتدای ساخت 
برنامه، موافق حضور سلبریتی‌ها نبودند و تنها ایراد این برنامه را دعوت 
از ســـلبریتی‌ها می‌دانستند و همچنان معتقدند حضور این افراد باعث 
می‌شـــود بحث کتاب وارد جریان دیگری شـــود. وقتـــی با رضائیان این 
انتقادات را مطرح کردیم، گفت: »ما هم ســـلبریتی دعوت می‌کنیم، هم 
غیر از آنها. هم نویسنده‌ها و اهالی کتاب و هم اهالی رادیو و تلویزیون. 
طبیعتا یکی از وجوه جذاب برای مردم، شـــنیدن حرف‌هایی اســـت که 

دوســـت دارند از زبان چهره‌های محبوب‌شان بشنوند. به‌عنوان بخش 
ســـرگرم‌کننده طبیعتا ما از این موضوع اســـتفاده کرده‌ایم. اتفاقی هم 
که اینجا می‌افتد این اســـت که مردم برای اولین‌بار برنامه‌ای را در مورد 
کتاب می‌بینند که در آن مدیران یا مشـــاهیر ‌حوزه کتاب نیســـتند. در 
این برنامه افرادی که در فیلم‌ها، فضاهای فرهنگی و ورزشـــی دیده‌اند، 
برای اولین‌بار درمورد علایق کتابی‌شان به مردم می‌گویند. باور کنید ما 
در یکی از برنامه‌های فصل پیش چون میهمان برنامه به‌صورت درازکش 
کتاب می‌خواند، آنقدر بازخورد خوب و مثبت گرفتیم که حد نداشـــت. 
یک زمانی که قالب ســـنگین می‌شـــکند، برای مردم جذاب است. ما در 
طول هفته که پنج شـــب پخش داریـــم، با بازخوردهای عجیب و غریبی 
روبه‌رو می‌شـــویم. مثلا کاراکترهایی می‌آیند که فکر نمی‌کنیم برنامه به 
قول معروف بگیرد، اما براســـاس دیالوگ‌هایی که گفته می‌شود، مدل 
رجوع به کتاب و زیســـت کتابی برنامه یک‌دفعـــه می‌بینیم بازخوردها 
چقدر مثبت اســـت. بالای 85 درصد اعلام رضایت داشـــته‌ایم. جدیدا 
هم که در اســـتوری نظرسنجی می‌گذاریم و متوجه می‌شویم رضایت‌ها 

از برنامه زیاد است.«
فارغ از همه نقدها و گفت‌وشنودها کتاب‌باز چندین فصل ساخته شده 
و نشـــان داده که مردم این برنامه را دوست دارند. شاید قبل از کتاب‌باز 
باورمان نمی‌شـــد شـــاهنامه‌خوانی می‌تواند به یک برنامه اضافه شود، 
اما همین شـــاهنامه‌خوانی که در این روزگار از یاد خیلی‌ها رفته، جایش 
را وســـط این برنامه باز کرده اســـت یا اینکه همین قسمت اخیر درمورد 
مولوی‌شناســـی صحبت شـــد و به گفته سازندگان آنقدر از این بخش‌ها 
اســـتقبال می‌شود که باز هم به فکر ساختن این فرم برنامه افتادند. 

کتاب‌باز بعد از ساخت 4 فصل، جایگاهش را در بین کتاب‌بازان و عموم 
مردم پیدا کرده است و مدیران و سازندگان این برنامه باید به نحو احسن 
از این موقعیت ویژه بهره ببرند. برای همین خواستیم تا سوژه امروز را به 
این مساله اختصاص دهیم؛ برنامه‌ای که دوست‌داشتنی است و بودنش 
در فضای تلویزیون، می‌تواند فصل جدیدی در برنامه‌ســـازی با محتوای 
کتـــاب و ترویج کتابخوانی فراهم کند. 24 آبان‌ماه، روز اول هفته کتاب 
و کتابخوانـــی را به برنامه »کتاب‌بـــاز« اختصاص دادیم. افراد مختلف در 
این گزارش باتوجه به حوزه تخصصی خودشـــان از مواجهه‌شـــان با این 
برنامه نوشتند و با ارائه راهکارهایی سعی داشتند از مسائلی بگویند که 

پیشنهادهای تازه‌ای را دراختیار سازندگان کتاب‌باز بگذارند. 

ادامه در صفحه ۱۳

بازیگران ایرانی در خیابان‌های ترکیه
بـــا آغاز تصویربرداری »ملکه گدایان« در مردادماه و ضبط اولین ســـکانس در خیابان الغدیر تهران، عوامل این 

سریال برای ضبط سکانس‌‏های ابتدایی وارد کشور ترکیه شدند. 

در اســـتانبول، سکانس‌‏های آغازین سریال تصویربرداری خواهد شد و در این شهر پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، 

شـــبنم قربانی و مریم ســـرمدی جلوی دوربین حسین سهیلی‌زاده می‏روند. در ملکه گدایان، باران کوثری، رویا 

نونهالی، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یســـنا میرطهماســـب، علی 

اوجی، ســـولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق 

و فرزاد فرزین به ایفای نقش پرداخته‏‌اند. این درام اجتماعی به قلم حامد افضلی و امین محمودی است که در 

خلاصه داستان آمده است: »امروز تو، می‌تونه فردای من باشه... هیچ‌کس از سرنوشت خبر نداره... حتی شما... .« دومین سریال حسین سهیلی‌زاده، در شبکه نمایش 

خانگی محصول نبراس‌پیکچرز است که تهیه‌کنندگی آن را رحمان سیفی‌آزاد و علی طلوعی برعهده ‌دارند و ایرج محمدی، مشاور پروژه این سریال است. سریال »ملکه 

گدایان« با رعایت پروتکل‏های بهداشـــتی درحال انجام اســـت و در آذرماه به‌صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد. طاین سریال هم سرمایه‌گذاری چون سریال 

»مانکن« دارد و در کنار نام علی طلوعی، نام شرکت نبراس‌پیکچرز به چشم می‌خورد. شرکتی که در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فعالیت دارد. در یکی دو سال 

اخیر شاهد ساخت آثاری هستیم که شرکت‌هایی از کشورهای همسایه در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

 40هزار هنرآموز موسیقی داریم
سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری در مراسم رونمایی از سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری به آمار قابل‌توجهی 

اشاره کرد و گفت: »امروز بیش از ۶ هزار و 135 آموزشگاه هنری مجوز فعالیت دارند که قریب ۴۰ هزار هنرآموز 

در آنها ثبت‌نام کرده‌اند. در دوران دولت دوازدهم تقریبا ۳۰درصد مجوز آموزشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است.« 

حســـینی افزود: »پاره‌ای از درخواســـت‌های بازمانده از ســـال‌های قبل در این دوره رسیدگی شد و تعدادی از 

آموزش‌های غیررسمی که در قالب‌های رسمی ارائه نمی‌شد با این همراهی که در دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های 

هنری صورت گرفت به قالب رسمی پیوستند. نکته دیگری که مورد دقت همکارانم بود، نقشه پراکنش آموزشگاه‌ها 

بود تا حتی مناطق کم‌برخوردارتر هم بتوانند چنین خدمتی را در نزدیکی خودشـــان داشـــته باشند. البته این 

ایده تبدیل به یک طرح پژوهشـــی مهمی پیوســـت که به‌عنوان طرح مطالعات آمایش آموزش هنر درحال پیگیری است و در ماه‌های آینده به‌عنوان یکی از سرمایه‌های 

ما در دسترس قرار خواهد گرفت.« 

وی بیان کرد: »ســـامانه‌ای که امروز رونمایی شـــد، برآمده از دستورالعملی اســـت که از آذرماه سال گذشته به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و مایه آن شد 

که همکاران در حوزه فناوری اطلاعات به طراحی و راه‌اندازی ســـامانه آن اهتمام کنند. این ســـامانه یکی از 6، هفت ســـامانه‌ای اســـت که مجوزهای معاونت هنری را 

شامل می‌شود.«

شنوندگان رادیو عربی ایران از عربستان �پیام می‌دهند
امروز 23 آبان شصت‌وسـومین سـالگرد تاسـیس رادیـو عربی برون‌مرزی صداوسیماسـت. سـیدعباس انجام، 

مدیرکل شـبکه رادیویـی عربی و آفریقایی رسـانه ملی گفـت: »برخی شـنوندگان ما از عربسـتان و مغرب عربی 

هـم مخاطـب ایـن رادیو به شـمار می‌رونـد و از آن به‌عنـوان صدای اسالم اصیل یـاد می‌کنند.« 

وی بـا اشـاره بـه برنامـه »یمن التصـدی و التحـدی« کـه از آغاز تجـاوز عربسـتان به همراهـی و حمایـت ایادی 

اسـتکبار جهانی هر شـب به روشـنگری می‌پردازد، گفت: »دیگر برنامه‌های این رادیو ماننـد »عراق الرافدین«، 

»بحریـن الصمـود«، »ارض المقاومـه« و... نیـز بـا همیـن اسـتراتژی، تولیـد و پخش می‌شـوند. لذا رسـانه‌های 

نظام سـلطه امـکان یکه‌تازی ندارند و در صحنه رسـانه تنهـا و بی‌رقیب نیسـتند. درواقع یکی از پشـتوانه‌های 

قـوی بیـداری اسالمی و مطالبه مشـروع خـروج نیروهـای آمریکایـی از منطقـه و روحیه جهـادی ملت‌ها، رسـانه‌های برون‌مرزی جمهوری اسالمی‌ اسـت کـه رادیو 

عربـی بخشـی از این منظومه را تشـکیل می‌دهـد و امیدواریم همچنـان راه تعالـی را بپیماید.« 

سـیدعباس انجـام تصریـح کـرد: »رادیـو عربـی برون‌مـرزی رسـانه منحصربه‌فرد بـه لحـاظ محتوا، مضمـون، تنـوع و شـکل اسـت؛ به‌شـکلی کـه در آن از برنامه‌های 

سیاسـی و خبـر تـا برنامه‌هـای دینـی و مذهبـی، اجتماعـی و فرهنگـی و توجـه بـه همه اقشـار حتـی کـودک و نوجـوان در تمامی قالب‌هـا به‌ویـژه نمایش و مسـتند 

یافـت می‌شـود.« 

با انتشار خبر کشف واکسن کرونا، سهام نتفلیکس سقوط کرد
ارزش ســـهام نتفلیکس روز دوشنبه ۹ نوامبر به‌دنبال انتشـــار خبر امیدبخش بودن نتایج فاز سوم آزمایش‌های 

کلینیکالی واکســـن کرونای شـــرکت داروســـازی فایزر آمریکا با افت ناگهانی مواجه شد. این البته درحالی بود 

که بازار ســـرمایه با اعلام این خبر با رشد همراه شـــد. بااین‌حال همان‌طور که انتظار می‌رفت شرکت‌هایی مانند 

نتفلیکس و دیگر سرویس‌های آنلاین که در طول این ۹ ماه از فعالیت آنلاین و از راه دور سود برده بودند با سقوط 

سهام روبه‌رو شدند. 

باوجود این تغییرات بازار، سرمایه‌گذاران انتظار دارند، با مدیریت بیماری، الگوی بازار به دوران پیش از همه‌گیری 

کرونا بازگردد و البته قابل پیش‌بینی است که با بازگشت به دوران گذشته، مردم به‌طور بالقوه وقت کمتری برای 

نتفلیکس خواهند گذشت و این کاهش سهام نتفلیکس نتیجه همین پیش‌بینی‌ها بوده است. 

طبق برآوردها، ســـهام شـــرکت‌های نتفلیکس و زوم بیشـــترین سقوط را در بازار داشته و سهام شـــرکت‌های آمازون و فیسبوک نیز با پنج درصد سقوط همراه بوده است، 

درحالی‌که سهام شرکت‌های هواپیمایی با ۱۶درصد صعود به این خبر واکنش مثبت نشان داده‌اند. 

نتفلیکس یک شرکت آمریکایی است که به پخش آنلاین در سطح جهانی و تولید محصولات نمایشی می‌پردازد. این شرکت در بیش از ۱۹۰ کشور جهان خدمات ارائه 

می‌دهد و در شهر لوس‌گاتوس کالیفرنیاست و سهام آن در بازار بورس نزدک معامله می‌شود. 

چارسو

کتاب منتشر می‌شود 

کســـی  رهـــا  نقد آ و 

نمی‌خوانـــد، حالا ما از 

کتاب می‌نویسیم، کسی 

می‌خواند یا نه؟ راستش 

خودمان هم نمی‌دانیم، 

اما روزنامه‌نگاران حوزه کتاب اغلب‌شـــان از آنهایی هســـتند که برای عشق‌شان 

می‌نویسند و کاری به این حرف‌ها ندارند. از آنها هستند که به راه بادیه رفتن را هم 

به از نشستن باطل بدانند. برای همین هم هست که در روزگار کرونا هم می‌گردند 

دنبال اتفاقات این حوزه و تلاش می‌کنند درباره هر آنچه می‌شود و باید نوشت. 

بـــا این اوصاف حتما می‌توانید درک کنیـــد که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کتاب 

هرقدر هم حرف و نکته و انتقاد داشـــته باشند، باز هم برنامه »کتاب‌باز« را دوست 

دارند و دنبال خواهند کرد؛ برنامه‌ای که شاید ابتدای کار فکر نمی‌کردیم چندان 

طولانی شود، اما ماند و به برنامه‌ای بدل شد که عمری چندساله دارد. گذر زمان و 

بالارفتن عمر هم شوخی نیست دیگر... سطح توقعات را بالا می‌برد، طبیعتا حالا 

ما از کتاب‌باز توقع داریم پخته‌تر و سخت‌تر باشد و به‌نظر بنده و برخی همکاران 

این اتفاق نیفتاده است. قبل از پرداختن به اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، نگاهی 

بیندازیم به آنچه درباره کتاب در جامعه می‌گذرد؛ از زندگی معمولی آدم‌ها گرفته 

تا فضای مجازی و فضاهای دانشـــگاهی و... . هرچند سال‌هاســـت رسانه‌ها از 

کتاب حرف می‌زنند، اما واقعیت این است که از سال‌های دور مردم به نظرات هم 

برای خواندن یک کتاب بیشتر اتکا می‌کردند، مثلا اگر دوست یا فامیلی خواندن 

کتابی را توصیه می‌کرد، احتمال خوانده‌شدنش خیلی بیشتر بود تا نوشته رسمی 

یک رسانه. هرچند قشر خاصی طبیعتا رسانه‌های همسو با خودش را مرور می‌کرد 

و آنچه می‌نوشـــتند را در انتخاب‌هایش مدنظر قرار می‌داد، اما عامه مردم همان 

فرهنگ شفاهی را برای انتخاب‌هایشان ترجیح می‌دادند و گویی تصور می‌کردند 

وقتی شخصی را می‌شناسند، با خیال راحت‌تری می‌توانند به حرفش تکیه کنند. 

در این میان رسانه‌های تخصصی کتاب هم کم‌وبیش بودند و البته نماندند... اما در 

زمان حیات‌شان بر قشر کتابخوان تاثیر می‌گذاشتند. حالا و در عصر سیطره فضای 

مجازی امکانات بیشتری برای معرفی کتاب هست. کلی صفحه پرمخاطب می‌توان 

پیدا کرد که از کتاب‌ها می‌نویسند و برخی بریده کتاب‌ها را تبلیغ هم می‌کنند. 

ســـلبریتی‌ها هم چندسالی است از این طریق وارد عمل شده‌اند و کتاب‌هایی را 

تبلیغ می‌کنند. لایوهای اینستاگرامی داستان‌خوانی که در دوران کرونا هم رشد 

خوبی را پشت‌ســـر گذاشـــته‌اند به میان آمدند و خلاصه کتاب نسبت‌به گذشته 

صاحب ویترین بزرگ‌تری شد. 

کتاب‌باز هم درست بین این دو مرحله بود که اضافه شد به یک اتفاق در حوزه کتاب. 

با معرفی کتاب‌های خشک و معمول که گاه در برنامه‌های تلویزیونی شاهدش بودیم 

فرق داشت و جدای از این برنامه تخصصی کتاب بود؛ برنامه‌ای برای عشق کتاب‌ها 

که حال‌وهوای متفاوتی هم داشت طبیعتا. چهره‌های مختلفی را به برنامه دعوت 

کرد و با آنها درباره کتاب حرف زد. هرکدام هم پیشنهادهایی برای مطالعه داشتند 

و حرف‌هایی برای خواندن. مسلما این اتفاق خوبی است؛ از سینماگر و نویسنده 

گرفته تا اندیشمند و روزنامه‌نگار میهمان برنامه شدند و از کتاب حرف زدند، اما اگر 

نگاهی به فهرست میهمان‌هایی که در ویکی‌پدیا منتشر شده بیندازیم، می‌بینیم 

روند دعوت از میهمان‌ها به‌نوعی رفته سمت چهره‌محوری و همین هم می‌تواند 

آســـیبی برای یک برنامه با موضوع کتاب باشد؛ آسیبی که در فضای مجازی هم 

شـــاهدش هستیم. راستش در برخی موارد پای سلبریتی‌هایی به برنامه باز شده 

که وقتی درباره کتاب حرف زده‌اند، گفتارشـــان چندان قابل‌باور نبوده و از کتاب 

به‌شکلی حرف نمی‌زده‌اند که یک آشنا و مانوس با کتاب حرف می‌زند، چه رسد به 

اینکه طبق عنوان برنامه کتاب‌باز باشند. 

طبیعتا معرفی کتاب با آن شیوه پیشین که فلانی می‌گوید خوب است با آنچه در 

یک برنامه تلویزیونی پیش می‌رود، باید متفاوت باشد. مسلما توقع می‌رود میهمان 

موردنظر بتواند لااقل از کتاب طوری حرف بزند که حس کنیم می‌داند از چه حرف 

می‌زند و این اتفاقی اســـت که در کتاب‌باز مدام کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است. 

گویا این برنامه هم مثل همه اتفاقات و رســـانه‌های این روزها تحت‌تاثیر فضای 

مجازی قرار می‌گیرد و گاهی حال‌وهوایی پیدا می‌کند که برای دنبال‌کنندگان 

کتاب چهره مطلوبی ندارد. کم‌کم می‌شود چیزی شبیه آماری که وزارت ارشاد از 

رشد چندبرابری تعداد کتاب‌های منتشرشده می‌دهد و کسی هم نمی‌رود سراغ 

اینکه کتاب‌ســـازی‌ها را جدا کند و ببیند واقعـــا چه تعداد از این کتاب‌ها کتاب 

بوده‌اند! کتاب‌باز چهارســـاله شده، اما نتوانسته مسیری را طی کند که بگوییم 

برنامه روبه‌پیشرفت بوده است. شاید بگویید اصلا قرار نیست چنین توقعی داشته 

باشیم، هرچند موافق نیستم، اما قبول... برنامه قرار نیست چنان تخصصی باشد 

که مخاطب نه‌چندان مانوس با کتاب از آن فاصله بگیرد، اما طبیعتا باید در عین 

حفظ جذابیت‌هایش بتواند دست مخاطب را بگیرد و او را یک پله بالاتر ببرد. کاری 

کند که او کمی با کتاب مانوس‌تر شود و این برنامه برایش فرق داشته باشد با دیگر 

سلبریتی‌محورهای غالبا یخ و بی‌مزه‌ای که پر هستند از بگو و بخند و حرف‌های 

زرد. کتاب‌باز خوب است، اما باید بهتر باشد. اگر هم می‌گویید نه، باید برنامه‌های 

بیشتری با درجه‌بندی‌های مختلف داشته باشیم. باید بتوانیم جز حرف زدن با 

چهره‌ها ایده‌های جذاب‌تری داشـــته باشیم برای ایجاد پیوند میان یار مهربان و 

جامعه نسبتا نامهربان ایران با کتاب. 

سرانه مطالعه مردم ایران پایین است؟ 

بله، بسیار پایین است و درباره دلایلش 

مثنوی‌ها سروده‌اند. هر وقت که در ایران 

تبدیل شـــدن یک مساله به دغدغه‌ای 

عمومی، باعث می‌شود همه به این فکر 

بیفتند که بالاخره باید کاری کرد و به هر 

طریقی مشکل را حل کرد، بازار راه‌حل‌های جعلی و گمراه‌کننده هم به راه می‌افتد تا جایی 

که تعدادی از مسببان آن مشکل می‌توانند در جایگاه حلال مشکلات و به عبارتی کاسبان 

دغدغه، وارد میدان شـــوند. خب چرا سرانه مطالعه در ایران پایین است؟ از آموزش ضعیف 

ادبیات فارسی در دبستان و دبیرستان‌ها گرفته تا عادت ندادن و جا نینداختن کتابخوانی 

به‌عنوان یک لذت و یک تفریح، دلایل مختلفی را می‌توان برشمرد. اما یک نکته که هرقدر 

به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر تاثیر می‌گذارد، مهجور و ناپیدا شدن قهرمانان 

حوزه اندیشه و ادب و هنر است. این وادی احتیاج به قهرمان دارد تا افراد عادی جامعه را به 

سمت یک قله فرهنگی و فکری سوق دهند. اگر امروز در یکی از خیابان‌های همین تهران، 

از چندین رهگذر بخواهیم که نام چندین شـــاعر و نویســـنده معاصر کشورشان را بگویند، 

احتمالا اکثرشان به نام‌هایی مثل فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، احمد 

 شـــاملو، اخوان ثالث و امثال آنها اشاره خواهند کرد یا در میان نویسندگان به کسانی مثل 

جلال آل‌احمد و صادق هدایت. تمام این افراد سال‌هاست که از دنیا رفته‌اند. اینها قهرمانان 

حوزه ادبیات مدرن فارســـی در تاریخ معاصرند اما ماضی ایران هستند و هر چند، اینکه آیا 

سطح کلی ادبیات امروز ایران، از دیروز بالاتر است یا پایین‌تر، می‌تواند محل مناقشه باشد. 

در این نمی‌توان تردید کرد که امروز هم کسانی داریم که لااقل نسبت به بعضی از دیروزی‌ها 

حتی قابلیت بیشتری برای قهرمان شدن دارند. چرا شاعران و نویسندگان امروز ما قهرمان 

نمی‌شوند و رویای شبیه شدن به آنها، کسر قابل‌توجهی از جامعه را به سمت کتاب سوق 

نمی‌دهد؟ فرض کنیم که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ شمسی، یک انجمن ادبی در تهران 

تاسیس می‌شد که خواننده‌ها یا هنرپیشه‌های مشهور لاله‌زار و سینمای فیلمفارسی را به 

سکوی محفلش دعوت می‌کرد و آنها می‌نشستند و درباره کتاب‌هایی که از آثار مهم تاریخ 

ادبیات ایران و جهان خوانده‌اند، با حاضران ســـخن می‌گفتند. در سایه چنین نام‌های زرد 

و ســـطح‌پایین اما پرآوازه‌ای، آیا هیچ‌وقت امکان داشـــت که نام‌هایی مثل بامداد، فروغ، 

پروین و سهراب به خود ببالند و همه‌گیر شوند؟ آیا جامعه ادبی ایران اجازه می‌داد که یک 

محفلی، با عنوان انجمن ادبی، چنین نمایش مضحکی را اجرا کند؟ آن چهره‌های مشهور 

غنا و طرب می‌توانستند در محیطی که برچسب‌ها و عناوین واقعی خودشان را داشت، میان 

طرفداران انبوه‌ خودشـــان جمع شوند و از شهرت‌شان لذت و بهره ببرند؛ اما حق نداشتند 

بدون صلاحیت، به حوزه نخبگان وارد شوند و غیر از عناوینی مثل خوش‌تیپ و خوش‌رقص 

و خوش‌ادا، عناوین دیگری مثل باسواد و تحلیلگر و فرهیخته را هم این‌بار بدون صلاحیت، 

از صاحبان اصلی‌اش بربایند. اواخر دهه ۹۰ شمسی هستیم و این اتفاق در ابعادی بزرگ‌تر 

رخ داده است. حالا نه یک انجمن ادبی، بلکه در یک برنامه گفت‌وگومحور سیمای ملی، از 

مربی آشپزی و شاخ‌مجازی گرفته تا هنرپیشه‌های نیمه‌بفروش سینما، به یک برنامه تلویزیونی 

می‌آیند تا در مقام فرهیختگان جامعه، به تبلیغ کتابخوانی بپردازند اما چیزی که درواقع اتفاق 

می‌افتد، تبلیغ خود آن آدم‌ها به‌عنوان افرادی فرهیخته و کتابخوان است و بله! این چیزی 

اســـت که اتفاقا برای آنها خیلی شیرینی دارد. مستند است که هنرپیشه‌ها و مشاهیری از 

این دست، در همین کشور خودمان، پول می‌دهند تا نویسندگان در سایه، به نام آنها کتاب 

داستان بنویسند. آنها چنین می‌کنند یا مجموعه شعر منتشر می‌کنند و بازدیدهای پرشمار 

اینستاگرامی از مراسم رونمایی کتاب‌شان، روی نام شاعران مستعد امروز سایه می‌اندازد و 

نمی‌گذارد که به قدر سهراب، فروغ و پروین معروف شوند. همین نخواهد گذاشت که جامعه 

امروز ما قهرمان‌های واقعی ادبیات، فرهنگ و اندیشه داشته باشد. قطعا این چهره‌های مشهور 

خیلی علاقه دارند که عنوان نخبگی را هم در کنار عناوین دیگرشان قطار کنند و اگر برای اینکه 

کسی به نام‌شان کتاب داستان بنویسد، پول می‌پردازند، برای آمدن به این برنامه تلویزیونی 

حتی پول هم می‌گیرند. حتی مجری برنامه هم یکی از آنهاست و خب! اگر به کارشان ایراد 

بگیرید، خواهند گفت که ما داریم کتابخوانی را ترویج می‌دهیم. طبعا توقع نداریم آنها اعتراف 

کنند که دارند سلبریتی‌ها، یعنی خودشان را تبلیغ می‌کنند نه کتابخوانی را. اگر پول دادن 

یک هنرپیشه برای اینکه کتاب داستانی به نامش منتشر شود، تبلیغ کتابخوانی است نه 

تبلیغ برای آن هنرپیشه، برنامه کتاب‌باز هم در مسیر قهرمان‌سازی از نخبگان ادب و اندیشه 

حرکت می‌کند، نه دست‌و پا کردن وجاهت نخبگانی برای سلبریتی‌ها. القصه اینکه همه 

جا مال آنهاست. کلی برنامه در همین تلویزیون هست که این افراد به‌عنوان میهمان جلوی 

دوربینش می‌نشینند و درباره هر چیزی که دل‌شان خواست حرف می‌زنند. فضای مجازی 

هم که هست و آنها در آن داروساز، سیاستمدار، روانشناس، نظریه‌پرداز اجتماعی، تحلیلگر 

فلسفی و امثال اینها هستند و با کتاب‌باز سروش صحت مشخص می‌شود که نخبگان ادبی 

و فرهنگی هم هستند. سلبریتی‌ها نمی‌گذارند که در هیچ‌کدام از حوزه‌های تخصصی، افراد 

شایسته واقعی، مطرح شوند و قهرمان شوند و اتفاقا حالا با برنامه‌ای مثل کتاب‌باز، مهم‌ترین 

سنگر را اشغال کرده‌اند؛ یعنی جایگاه نقد خوشان را، جایگاه نخبگان را. در زمانه‌ای که از 

مجاری غیررسمی به این افراد مرتب اعتراض می‌شود که چرا سطح فرهنگی جامعه را پایین 

آورده‌اید و رنگ همه تحلیل‌ها را زرد کرده‌اید، آنها می‌روند و روی همان کرسی می‌نشینند که 

از آن باید امثال خودشان به‌طور رسمی نقد شوند. عجیب نیست اگر فردا ببینیم که کرسی 

نقد سلبریتیسم هم با حضور همین سلبریتی‌ها به راه بیفتد و اصلی‌ترین منتقدان چنین 

جریانی را حتی از دم در به داخل راه ندهند! در دوره‌ای به‌ســـر می‌بریم که حوزه عمومی 

جامعه، ســـلبریتی‌ها را به‌شدت نقد می‌کند اما سیاستگذاری کلان در مدیریت فرهنگی، 

با هر دوپینگی سعی دارد آنها را سرپا نگه دارد و نگذارد از تعدادی هوادار که هنوز برای آنها 

باقی مانده، سلب اعتمادبه‌نفس شود. واقعا عجیب نیست؟ آیا این وظیفه سیاستگذاران 

کلان نبود که حتی اگر امروز عموم مردم درباره سلبریتی‌ها چنین نمی‌گفتند، می‌آمدند و 

آنها را آگاه می‌کردند و نمی‌گذاشتند که در دامچاله ابتذال بیفتند؟

پخـش پنـج سـری و تولیـد بیـش از 500 قسـمت از هـر برنامـه‌ای 

در تلویزیـون کار سـختی اسـت. خاصـه اینکـه موضـوع آن کتـاب و 

کتابخوانی هم باشـد. صحبت از برنامه »کتاب باز« اسـت که از سـال 

95 و بـا اجـرای امیرحسـین صدیـق میهمـان خانه‌هـای مردم شـده 

و هنـوز هـم بیـرون نرفتـه اسـت. تـداوم و سـاخت فصل‌هـای بعدی 

یـک برنامـه تلویزیونی عموما نشـان‌دهنده موفقیت آن برنامه اسـت 

و تـداوم سـاخت و پخـش »کتـاب بـاز« از شـبکه نسـیم مویـد همیـن 

نکتـه اسـت. امـا مسـاله بزرگ دربـاره این برنامه آفتی اسـت که اکثر 

برنامه‌های چندفصلی دچارش می‌شـوند. وقتی رسـانه‌ای با بحران 

یـا کمبـود مخاطـب مواجـه اسـت از هـر برنامـه‌ای که بتواند مـردم را 

پـای گیرنده‌هـا بنشـاند حمایـت و اسـتقبال می‌کنـد و با قـرار دادن 

امکانـات و بودجـه بیشـتر درصدد این اسـت کـه آن تعداد مخاطبان 

را حفـظ کنـد یـا حتـی افزایـش دهـد. کتاب‌بـاز هـم وارد فهرسـت 

برنامه‌های پربیننده شـد. پس از پایان فصل اول و با تغییر مجری و 

آوردن سـروش صحت که از بین چهره‌هایی مانند اشـکان خطیبی، 

هومـن سـیدی و محمدحسـین میثاقی انتخاب شـده بـود این پیام 

بـه مخاطبـان منتقـل شـد کـه قـرار اسـت بـا یـک کتاب‌بـاز متفاوت 

روبـه‌رو شـوند. ایـن تفـاوت از دکـور و مجـری و میهمان‌هـا در فصـل 

دوم شـروع شـد و تـا فصـل پنجـم آن ادامه داشـت. 

کتاب‌بـاز دیـده می‌شـود و خوب هم دیده می‌شـود. نمونه‌اش دیده 

شـدن فوق‌العاده شـاهنامه‌خوانی غلط مسـعود فراسـتی بود که به 

کمـک فضـای مجـازی تعداد تماشـاگران و کنشـگرانش بیشـتر هم 

شـد. قسـمت‌هایی کـه مهـران مدیری، عـادل فردوسـی‌پور، محمد 

اصفهانی و رضا امیرخانی در آنها حضور داشتند موردتوجه بیشتری 

قـرار گرفـت و آمـار فوق‌العـاده‌ای را به‌خـود اختصاص دادند. مسـاله 

مهـم در همیـن دیده شـدن اسـت. برنامه‌های پرطرفـدار به‌راحتی و 

با سـرعت زیاد می‌توانند از جاده موفقیت منحرف شـوند و در مسـیر 

دیگـری قـدم بردارنـد. کتاب‌باز بـا وجود اینکه از طرف سـازندگانش 

مراقبـت فرمـی و محتوایـی زیـادی می‌شـود امـا مقایسـه ایـن پنـج 

فصـل نشـان می‌دهـد کـه اهـداف اولیـه کتاب‌بـاز با آنچـه در فصل 

تـازه می‌بینیـم تفاوت کمـی ندارد. 

کتاب‌بـاز از جایـی آسـیب می‌خـورد کـه مشـکل اساسـی کتـاب و 

کتابخوانی ماست؛ یعنی تقدم کمیت بر کیفیت و عدم یک تصمیم 

قاطـع بـرای اولویت‌بنـدی در ایـن بخـش مهـم. ترویـج کتابخوانـی 

چند سـالی اسـت که یکی از شـعارهای مهم وزیران ارشـاد و مدیران 

صداوسیماسـت. امـا هیـچ‌گاه مشـخص نشـد کـه صرفـا قرار اسـت 

میانگیـن سـرانه مطالعـه بالاتـر بـرود و اوضـاع آمارهـای ارائـه شـده 

مدیـران بهبـود پیـدا کند یا آنچه خوانده می‌شـود هـم اهمیت دارد. 

کتاب‌بـاز همـگام بـا مسـئولان تلویزیـون و دو سـه وزیـر آخـر ارشـاد 

ترجیـح داد کـه به‌جـای اینکـه بـه »چـه خوانـده شـود« بهـا دهـد بـه 

»چقدر خوانده شود« توجه نشان دهد و حضور میهمان‌هایی مانند 

گلریـز آشـپز، مسـتر تسـتر و زیبـا کرمعلـی و... در همین راسـتا بود. 

گـوش بنگاه‌هـای اقتصـادی در حـوزه نشـر تیـز اسـت تـا ببینند چه 

عاملی باعث فروش بالایشـان می‌شـود و به سـرعت سـراغ آن بروند. 

کتاب‌بـاز توانسـته بـه کمـک حضـور چهـار سـاله خـود تبدیـل بـه 

مرجعـی بـرای مـردم و نـه همـه اهالی کتاب شـود و همین نکته آفت 

بزرگی اسـت. بعضی از اپلیکیشـن‌های تخصصی کتاب، بخشـی را 

به‌عنـوان »کتاب‌های معرفی شـده در کتاب‌بـاز« راه‌اندازی کرده‌اند 

که خروجی‌شان پرفروش شدن کتاب‌های ترجمه و تالیف سطحی 

و عامه‌پسـند اسـت. داسـتان‌ها یا کتاب‌های روانشناسـی که صرفا 

باعـث سـرگرمی هسـتند و محتـوای چندانـی ندارنـد. مرجع شـدن 

و برنـد شـدن یـک برنامـه و تـداوم ایـن موفقیـت نیـاز بـه سالمت و 

تخصص سـازندگانش دارد. 

مشـکل »کتاب‌بـاز« مخاطبان کمش نیسـت، اتفاقـا مخاطبان زیاد 

ایـن برنامـه باعـث می‌شـود تـا علاقه‌منـدان و فعـالان حـوزه کتـاب 

احسـاس خطـر کننـد کـه مبـادا ایـن جلوه‌گـری، باعـث افزایـش 

سـرانه مطالعـه بـدون توجـه بـه کیفیـت کتاب‌هـا شـود. یـک کتاب 

خـوب می‌توانـد در زندگـی افـراد تاثیر داشـته باشـد و معیاری باشـد 

بـرای بالابردن سـلیقه کتابخـوان در انتخاب کتاب‌هـای بعدی‌اش. 

تجربـه سـال‌های اخیـر نمایشـگاه‌های کتـاب و طرح‌هـای فصلـی 

کتـاب نشـان می‌دهـد کـه نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه چـه خوانـدن 

هسـتیم تـا چقـدر خواندن. 

در میـان همـه برنامه‌هـای سـرگرم‌کننده شـبکه 

نسـیم، »کتاب‌‌بـاز« در سـال‌های اخیـر توانسـته 

ع  اسـت بـا ترکیبـی متفـاوت سررشـته موضـو

کتـاب و کتابخوانـی را در میـان همـه برنامه‌های 

تلویزیـون به دسـت بگیرد. ایـن برنامه با رویکرد و 

محتوایـی متفـاوت از آنچه تـا پیش از آن به بحث 

کتـاب پرداختـه شـده بـود بـه ترویج فرهنـگ مطالعه و کتابخوانـی پرداخت و توانسـت در مدت زمان 

کوتاهـی جمـع زیـادی از بیننـدگان تلویزیـون را بـه خود جـذب کند. در فصل‌هـای آغازین، کتاب‌باز 

سـلبریتی‌زده شـده بـود و جمـع زیـادی از بازیگـران و ورزشـکاران و خواننده‌هـا بـه ایـن برنامـه دعوت 

شـدند کـه شـاید خیلـی از آنهـا به‌واقـع کتابخـوان هـم نبودنـد امـا بـه دلیـل چهره‌بـودن و محبوبیت 

بـه برنامـه دعـوت شـدند. امـا بـه مـرور در فصل‌هـای بعـد برنامه‌سـازان مسـیر خـود را پیـدا کردند و با 

دعـوت از میهمانـان کارشـناس حـوزه کتـاب، نویسـندگان و شـاعران و مترجمـان بـار محتوایـی آن را 

افزایـش دادنـد. البتـه انتخـاب امیرحسـین صدیق برای شـروع برنامه کتاب‌باز به‌عنـوان یک بازیگر 

کم‌حاشـیه و محبـوب و سـپس انتخـاب سـروش صحـت به‌عنـوان یـک بازیگر، نویسـنده و کارگردان 

کـه در دنیـای سـینما بـه کتاب‌بـاز بـودن معـروف اسـت نشـان‌دهنده علاقه‌منـدی سـازندگان ایـن 

برنامـه بـه حضـور چهره‌هـای سـینمایی اسـت؛ حتی اگر تجربه اجرا نداشـته باشـند. بایـد قبول کرد 

کـه کتاب‌بـاز خـارج از چارچوب‌هـای تعریف‌شـده بـه دنیـای کتـاب قـدم گذاشـته اسـت و موفقیت 

نسـبتا خـوب آن نشـان می‌دهـد اگرچـه حضـور چهره‌هـای معـروف تـا حـدودی در جـذب مخاطب 

موثـر بـوده امـا بایـد دیـد آثـار حضـور آنهـا در برنامـه و گپ‌وگفـت دربـاره کتـاب هـم بـر کتابخـوان 

کـردن مخاطبان‌شـان اثـر داشـته اسـت یـا نـه. اما اینکـه کتاب‌باز تا چـه میزان با حضـور چهره‌های 

شـاخص سـینمایی، موسـیقی و ورزشـی توانسـته بـه ترویـج فرهنـگ مطالعـه کمـک کند یـا تغییر و 

تحـول فرهنگـی مناسـبی بـه وجـود آورد و جامعـه را به سـوی ارزش‌ها و اعتقـادات و باورهای صحیح 

مثـل کتابخوانـی هدایـت کنـد هـم چندان مشـخص نیسـت. در ایـن میان باید گفت نبـود کتاب در 

سـبد مصرفـی خانـواده‌ یکـی از موانـع اصلـی برنامه‌ریـزی بـرای ترویج فرهنـگ کتابخوانـی طی این 

سـال‌ها بـوده اسـت و برنامه‌هایـی از جنـس کتاب‌بـاز وظیفـه دارنـد کتـاب را در فهرسـت نیازهـای 

ضـروری خانـواده قـرار دهنـد. از آنجایـی کـه تلویزیـون یـک ابـزار رسـانه‌ای و ارتباطـی پرکشـش و 

جـذاب بـرای همـه سـنین اسـت و به‌طـور طبیعـی بعـد سـرگرمی آن بر دیگـر بعدهایش فزونـی دارد، 

فرهنگ‌سـازی در حـوزه مسـائل زیربنایـی و اساسـی بایـد در دسـتور کار برنامه‌هایـی مثـل کتاب‌بـاز 

باشـد. برخی کارشناسـان معتقدند برنامه‌های تلویزیونی‌ای که به معرفی و نقد کتاب می‌پردازند یا 

با برنامه‌سـازی‌های متفاوت به بحث کتاب و کتابخوانی نگاه دارند همچنین سـریال‌ها و مسـابقات 

کتابخوانـی فرهنـگ مطالعـه را ترویـج می‌دهنـد، در ارتقـای فرهنـگ کتابخوانـی موثـر هسـتند. اگر 

نخواهیـم کتابخـوان نبـودن مـردم در سـال‌های اخیـر را بـه گردن شـبکه‌های مجازی و فراگیر شـدن 

اینترنـت بیندازیـم بایـد بگوییـم کمرنـگ شـدن نقـش کتاب در رسـانه ملـی به‌خصـوص در تلویزیون 

ازجملـه عوامـل آن بـوده اسـت. ایـن سـال‌ها در فیلم‌هـا و سـریال‌های پرمخاطـب تلویزیونـی چنـد 

کتابفـروش و ناشـر دیده‌ایـم؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفـت بـه جز سـریال کتابفروشـی هدهد 

کـه بـه موضـوع فـروش کتـاب می‌پرداخـت، مـرگ تدریجـی یـک رویا کـه زندگـی درام یک نویسـنده 

و ناشـر را بـه تصویـر می‌کشـید یـا سـریال کیمیـا کـه بـه صـورت حاشـیه‌ای بـه بحـث نشـر و کتـاب 

می‌پرداخـت، همچنیـن سـریال بچـه مهنـدس کـه کتـاب را بهترین دوسـت کـودکان معرفی می‌کرد 

دیگـر کـدام سـریال‌ها بـه موضـوع کتـاب و جایـگاه و اهمیـت آن پرداختنـد یـا کـدام برنامـه ترکیبی 

بـه بحـث ترویـج کتـاب و مطالعه پرداخته اسـت؟

بـار دیگـر ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه حضـور چهره‌هـای سـینمایی، ورزشـی و اجتماعـی در ایـن 

برنامـه اگرچـه بـرای مخاطبـان جـذاب بـوده امـا آیا اثرگـذار هم بوده اسـت؟ هرچند دسـت‌اندرکاران 

ایـن برنامـه در انتخـاب میهمانـان خـود دقـت می‌کننـد و اغلـب آنهـا افـراد کتابخـوان هسـتند اما آیا 

صـرف کتابخـوان بـودن و مشـهور بـودن می‌توانـد مخاطـب را بـه سـمت مطالعـه تشـویق کنـد و ایـن 

حضـور عاملـی بـرای تبلیـغ فرهنـگ کتاب اسـت؟ پاسـخ بـه این سـوالات نیازمند پایـش و تحقیقات 

میدانـی اسـت کـه طبیعتـا دسـت یافتن به آن کار آسـانی نیسـت و نمی‌تـوان به‌طور قطـع تاثیرگذار 

بـودن یـا نبـودن آن را رد یـا تاییـد کـرد امـا اکنون که در اولیـن روز از هفته کتاب قـرار داریم می‌توانیم 

بـا یـک برنامـه بلندمـدت از ظرفیت‌هـای بالقـوه صـدا و سـیما اسـتفاده کنیـم و در چنـد سـریال 

پربیننـده، ازجملـه سـریال‌های مـاه مبـارک رمضـان، نـوروز، دهـه فجـر و... از فیلمنامه‌نویسـان 

بخواهیـم کتابخوانـی، خریـد کتـاب یـا هدیـه دادن کتـاب را در برنامه‌ها بگنجاننـد. در این بین مرور 

تجربیـات موفـق جهانـی بـرای حضـور کتـاب در تلویزیـون هـم خالـی از لطـف نیسـت؛ دولـت برزیل 

در ایـن زمینـه در برنامـه‌ای بـا عنـوان »مطالعـه یعنـی زندگـی کـردن« اشـعار و قطعاتـی از رمان‌هـای 

خـوب را در قالـب تبلیغـات و آگهی‌هـای تجـاری تـدارک دیـد کـه طبـق آمـار کتابخانه‌هـای برزیـل 

پـس از ایـن تبلیغـات تعـداد کتاب‌هـای امانـت گرفته‌شـده از کتابخانه‌هـا افزایـش یافتـه اسـت. 

 در پایـان بایـد گفـت در تلویزیـون بـه غیـر از خوانـش بخش‌هایـی از یـک کتـاب توسـط بازیگـران و 

کتـاب ٤ و چنـد برنامـه محـدود دیگـر جـای چنین برنامه ترکیبـی در حوزه کتـاب و کتابخوانی خالی 

بـود؛ برنامـه‌ای کـه بتوانـد بـا افـراد مختلفـی از جامعـه ارتبـاط برقـرار کنـد، کتـاب را میهمـان جعبـه 

جادویـی خانه‌هـا کنـد و مطالعـه و کتابخوانـی را یـه یـک عـادت بـرای خانواده‌هـا مختلـف تبدیـل 

کنـد. امـا بایـد بدانیـم اگرچـه اهالـی تلویزیـون طی سـال‌های اخیر با سـاخت برنامه‌هـای ترکیبی و 

گفت‌وگومحـور و دعـوت از سـلبریتی‌های حوزه‌هـای مختلـف، برنامه‌هایشـان را پربازدیـد کردنـد اما 

انتظـار مـی‌رود کتاب‌بـاز کـه بـه دنبـال ترویـج فرهنگ‌سـازی در حوزه کتاب اسـت نگاهـی دوباره به 

نقشـه حرکـت خـود داشـته باشـد و پـا جای پـای آنهـا نگذارد. 

اواخـر سـال گذشـته و   -١

پـس از شـیوع کرونـا یکـی از 

سـلبریتی‌ها کـه جـز یکی دو 

مورد، دیگر در فیلم یا سریال 

قابل‌توجهـی بـه ایفای نقش 

نپرداختـه، در صفحـه خـود 

در یکـی از شـبکه‌های اجتماعـی، تصویـر کتـاب »هسـتی و زمـان« اثـر مارتیـن هایدگـر، اندیشـمند 

و فیلسـوف برجسـته آلمانـی را بـه اشـتراک گذاشـت و هشـتگی بـا ایـن محتـوا زد کـه: »کتـاب خوب 

بخوانیـم«. بـرای عکاسـی از ایـن کتـاب، آن سـلبریتی فضـای بسـیار لوکسـی را نیز سـاخت؛ در کنار 

کامپیوتری با نشـان یکی از برترین شـرکت‌های تولید‌کننده کامپیوتر و لپ‌تاپ و موبایل آمریکایی. 

٢- ایـن سـال‌ها بـا توجـه بـه پاییـن آمـدن سـرانه مطالعـه در ایـران، بسـیاری از فعـالان فرهنگـی بـا 

دادن مرجعیـت اجتماعـی بـه سـلبریتی‌ها تالش کردنـد تا آنهـا را وارد حوزه فرهنگ‌سـازی و نهادینه 

کـردن مطالعـه در کشـور کننـد. بـه همیـن دلیـل نیـز بسـیاری از برنامه‌سـازان تلویزیونـی بـا دعـوت 

از سـلبریتی‌ها و تهیـه کلیپ‌هایـی از آنـان تالش کردنـد بـه تبلیـغ کتابخوانـی بپردازنـد. اما تناقض 

مهمی در این میان وجود دارد: آیا اصولا ملتی که کتابخوان باشـد مرجعیت اجتماعی سـلبریتی‌ها 

را می‌پذیـرد؟ سـوال مهـم اینجاسـت کـه آیـا سـلبریتی در ایـن نقـش قـرار اسـت خـود را فـدا کند؟ به 

عبارتـی آیـا او می‌خواهـد جامعـه کتابخـوان شـود تـا مرجعیـت اجتماعـی همـان سـلبریتی را بـه زیر 

بکشـد و نفـی کند؟

٣- سـلبریتی بـه حکـم سـلبریتی بودنـش سـلوکی نمایشـی دارد. او بالـذات ناچـار اسـت تـا مـدام 

دال‌هایـی را از زندگـی خـود بـه میـان عامـه مـردم و مخاطبـان صـادر کنـد تـا کمـاکان بمانـد. مهـم 

ایـن وجـه نمایشـی زندگـی‌اش اسـت. ایـن وجـه نمایشـی اتفاقـا در زمینـه کتـاب هـم خـود را نشـان 

می‌دهـد. بـرای معرفـی یـک کتـاب بایـد آن اثـر را ابتـدا به‌طـور کامل مطالعـه کرد. به روایت نخسـت 

رجـوع کنیـم؛ سـوال اینجاسـت کـه آیـا آن سـلبریتی »هسـتی و زمـان« را کامال مطالعـه کـرده و بعـد 

اقـدام بـه معرفـی آن کـرده اسـت؟ اگـر آن را خوانده بود به معرفی آن اثر در صفحه‌اش در شـبکه‌های 

اجتماعـی می‌پرداخـت؟

آیـا کتابـی فلسـفی، آن هـم شـاهکار قـرن، بـرای مطالعـه عموم مناسـب اسـت؟ البته نمی‌تـوان حد 

و مـرزی در نظـر گرفـت، امـا قاعدتـا کتابـی کـه بایـد بـرای فهمـش همراه با اسـتاد خوانده شـود برای 

معرفـی بـه عمـوم مناسـب اسـت؟ آیـا همـه امـکان دسترسـی بـه اسـتاد را دارنـد؟ آیـا دانشـجویان و 

اهالی فلسـفه از زمره فالوورهای آن سـلبریتی هسـتند و او خواسـته آن کتاب را به آنها معرفی کند؟!

حـال ایـن یـک مـورد بـه معرفـی کتابی فلسـفی پرداخت که خود بـه احتمال زیـاد آن را مطالعه نکرده 

اسـت؛ سـوال مهم‌تـر ایـن اسـت کـه دیگر سـلبریتی‌ها چـه آثاری را بـرای فرهیخته نشـان دادن خود 

معرفـی می‌کننـد؟ صفحه‌هـای بسـیاری از آنهـا پـر اسـت از معرفـی کتاب‌هـای روانشناسـی بازاری. 

آیـا مطالعـه هـر کتابـی در بـالا بردن سـرانه مطالعه مفید اسـت و ضـرورت دارد؟

همـه اینهـا سـوالاتی اسـت کـه بایـد در بهـا دادن بـه سـلبریتی‌ها پاسـخ داده شـود. در دوره‌ای مـد 

شـده بـود کـه برخـی رمان‌هـای عامه‌پسـند و بازاری به کرات توسـط سـلبریتی‌ها معرفی می‌شـدند، 

رمان‌هایـی کـه چیـزی بـه مخاطـب اضافـه نمی‌کردنـد. آیـا بـالا بـردن سـرانه مطالعـه بـه هـر بهایـی 

ضـرورت دارد؟

البتـه از همـه ایـن مسـائل مهم‌تـر ایـن اسـت که کـدام پژوهش و پالایـش اجتماعـی صورت‌گرفته که 

نشـان می‌دهـد عامـه مـردم بـا پذیـرش مرجعیـت اجتماعـی سـلبریتی‌ها گـوش بـه حـرف آنهـا برای 

مطالعـه می‌دهند؟

آیـا پژوهـش و پالایشـی صـورت گرفتـه مبنی‌بـر اینکـه آمـار مطالعـه پـس از ورود سـلبریتی‌ها بـه ایـن 

عرصـه تغییـری پیـدا کرده اسـت؟

 ٤- مسـاله ایـن اسـت کـه حتـی اگـر آمـار مطالعه بالاتر هم رفته باشـد اما تثبیـت مرجعیت اجتماعی 

سـلبریتی‌ها مضراتی دارد که چنین فوایدی مقابل آن مضرات هیچ اسـت! این بحث مفصلی اسـت 

کـه در ایـن مقـال نمی‌گنجـد، امـا مثال بـا توجـه به ذات سـلبریتی یکـی از مضرات تثبیـت مرجعیت 

اجتماعـی آنهـا انداختـن عامـه مـردم بـه مصرف‌گرایی و مسـابقه منحط مصرف اسـت. درنهایت باید 

اشـاره کـرد سـلبریتی تعریـف خـاص خـود را دارد و بزرگان عرصه هنر ازجمله اسـتاد علـی نصیریان را 

که انسـانی اندیشـمند با کارنامه‌ای درخشـان اسـت، نمی‌توان در زمره سـلبریتی‌ها محسـوب کرد. 

بنابرایـن، هرچنـد ممکـن اسـت ورود سـلبریتی‌ها در موضـوع تبلیـغ کتابخوانـی و به‌طـور خـاص 

حضورشـان در برنامه‌هـای مختلـف رسـانه ملـی بـا هـدف ترویج فرهنـگ کتابخوانی فوایدی داشـته 

باشـد، امـا بایـد بـرای فرهنگ‌سـازی امـر مطالعـه بـه روش‌هـای دیگـری فکـر کرد. 

٥- سـازمان صـدا و سـیما تـا اواخـر دهـه هفتـاد، سـلبریتی‌محور نبـود. بسـیاری از بـزرگان اندیشـه 

ایـران بـه تلویزیـون راه داشـتند و در بهتریـن سـاعات بـه بیـان سـخن می‌پرداختنـد. کتاب‌هـای 

متنـوع بسـیاری نیـز در ایـن برنامه‌هـا معرفـی می‌شـد. از اوایـل دهـه هشـتاد، سیاسـت بهره‌گیـری 

از سـلبریتی‌ها و دادن مرجعیـت اجتماعـی بـه آنهـا شـروع شـد و ایـن میـزان اهمیـت دادن بـه آنهـا 

باعـث شـد حتـی بعدهـا آنهـا در زمینه سیاسـت نیز شـروع به سخن‌سـرایی کننـد و قس‌علی‌هذا... 

بالطبـع همان‌طـور کـه اشـاره شـد از ایـن اشـخاص بـرای برنامه‌هـای کتاب‌محور هم اسـتفاده شـد 

کـه متاسـفانه وجـه نمایشـی بـه آن بخشـید. شـاید یـک دلیـل اینکه کتاب بـرای ما مهم نمی‌شـود، 

همین نهادینه کردن وجه نمایشـی آن باشـد. کتاب باید برای ما تبدیل به یک مسـاله شـود، وقتی 

مسـاله شـد آن وقـت همیشـه و همه‌جـا همـراه مـا خواهد بـود. کتاب‌خواندن از سـر بی‌مسـاله‌گی، 

کتـاب خوانـدن نیسـت و شـاید سـرانه مطالعـه را بـالا ببـرد، امـا چیـزی بـه جامعـه اضافـه نخواهـد 

کـرد. برنامه‌سـازان تلویزیونـی بایـد بـه ایـن مهـم فکـر کننـد کـه چگونـه می‌تـوان کتـاب را تبدیل به 

یـک »مسـاله« کـرد؟ اگـر بـه این فکـر کنند آنـگاه بهره‌گیری از سـلبریتی‌ها در زمینه فرهنگ‌سـازی 

بـرای مطالعـه خـود بـه خـود بـدل بـه یـک ایـده ناکارآمد می‌شـود. البتـه نمی‌خواهم در ایـن متن از 

برنامـه‌ای بگویـم کـه بـرای کتـاب در پخـش اسـت و قضاوتـی داشـته باشـم. مطمئنا سـازندگان این 

برنامـه در حـال تالش هسـتند تـا بهتریـن را بـرای مخاطبان‌شـان آمـاده کنند اما برای مـن به‌عنوان 

یـک مخاطبـی کـه همیشـه بـا کتـاب سـروکار دارم. بیشـتر همـان کتـاب لـذت دارد تـا وجـود یـک 

بازیگـر و هنرمنـد معروف. 
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